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بورس خبر

سال سیزدهم    شماره 2575اقتصاد چهارشنبه   15 اردیبهشت 1395

زنگنه: ۴ میلیارد دلار به ارزش 
پتروشیمی کشور افزوده می شود 

ایرنا: وزیــر نفت گفت: امســال بیــش از چهار  �
میلیــارد دلار بــه ارزش پتروشــیمی کشــور افزوده 
خواهد شــد. به گزارش ایرنا، بیــژن نامدارزنگنه روز 
سه شــنبه در آیین بهره برداری از مجتمع پتروشیمی 
لرســتان افزود: در سال جاری بیش از هشت میلیون 
تن به تولید پتروشــیمی کشــور اضافه می شــود که 
ازاین بین دو میلیــون تن متانول کاوه، ۱٫۷ میلیون تن 
کــود اوره، ۱٫۷ میلیون تن پردیــس ۲ و یك میلیون 
تن نیز در بخش واحدهای دیگر اســت. به گفته وی 
ظرفیت تولید مجتمع پتروشــیمی کاویان دو میلیون 
تن اســت که یك میلیون تــن آن اکنون فعال بوده و 
ظرفیت تولید یك میلیون تن دیگر نیز تا پایان سال به 
بهره برداری می رسد. وی همچنین با اشاره به اینکه 
امســال دو مجتمع پتروشــیمی کردســتان و مهاباد 
راه اندازی می شــود، گفت: با گشایش این دو مجتمع 
۹۶۰ هــزار تن به تولید پلی اتیلن ها و ســایر پلیمرها 
اضافه می شــود. زنگنه درباره پتروشیمی لرستان نیز 
گفــت: این مجتمع به صــورت صددرصد به بخش 
خصوصی واگذار شده اســت که ازجمله بزرگ ترین 
ســرمایه گذاری های انجام شده به شــمار می شود و 

۴۰۰ میلیون دلار ارزش دارد. 

توافق جدید اتاق اصناف ایران با 
سازمان امور مالیاتی از زبان فاضلی  

 رئیــس اتاق اصنــاف ایــران از تعییــن تکلیف  �
بــرگ قطعی هــای مالیاتی و صدور مفاصاحســاب 
مالیــات مشــاغل در کمتر از شــش ماه خبــر داد و 
گفت: پیش بینی ما این اســت کــه بخش عمده ای 
از مطالبــات و درآمدهای مالیاتــی دولت در کمتر از 

شش ماه وصول شود. 
علی فاضلی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رســانی 
اتاق اصناف ایران تصریح کرد: وجه تمایز تفاهم نامه 
مالیاتی امســالِ اتاق اصناف ایران، با ســازمان امور 
مالیاتی، در صدور مفاصاحســاب مالیاتی مشاغل در 
کمترین زمان ممکن است. وي افزود این تفاهم نامه 
موجب روان سازی فعالیت های اقتصادی و افزایش 
رضایتمندی ســه  میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از 
شش میلیون و صد  هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴  
میلیون نفــر از جمعیت ایران به عنوان خانواده های 

اصناف خواهد شد.  

۴۲۰۰میلیاردتومان برای کارت 
خرید کالا

مدیرکل اعتبارات بانــک مرکزی گفت: چهارهزار  �
و ۲۰۰ میلیاردتومان به صورت مساوی بین سه بانک 
ملی، صادرات و رفاه تقســیم شــده تا به یک میلیون 

و ۵۰۰ هزارنفر کارت اعتباری خرید کالا ارائه شود.

۲۰۰ شورولت   به ارزش ۷ میلیون دلار 
برگشت خوردند

مهر: یک مقام مســئول در وزارت صنعت اعلام  �
کرد: در پی دستور وزیر صنعت، ۲۰۰ دستگاه خودرو 
شورولت که به ارزش هفت میلیون دلار ثبت سفارش 
شده بودند، در میانه راه به مقصد کره جنوبی برگشت 
خوردند. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت که خواســت نامش در خبر ذکر نشــود، از 
دســتور رســمی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
لغو مجوز واردات ۲۴ مدل خودرو شورولت خبر داد 
و گفت: با دستور محمدرضا نعمت زاده، واردات ۲۰۰ 
دستگاه خودرو شــورولت ثبت سفارش شده از سوی 
شــرکت متقاضــی واردات این خــودرو آمریکایی از 

کره جنوبی لغو شد.

با هدف حمایت از بازار سرمایه
شاخص سازی در بورس عادت شد

روز گذشــته شــاخص کل بورس تهران پس از  �
۲۴۱واحد نــزول، در عدد ۷۸هــزار و ۴۴واحد آرام 
گرفــت. البته اگر معامــلات هــدف دار بلوکی در 
نماد های مخابــرات، بانک ملت و برخی نمادهای 
دیگــر نبود، باید شــاهد افتی بیــش از این بودیم. 
نمادهــای اخابر و وبملــت بیشــترین تأثیر مثبت 
و نمادهای شــبندر، شــپنا، فارس و مپنا بیشــترین 
تأثیرات منفی بر شــاخص را داشــتند. متأســفانه 
عادت نامبــارک و غیرحرفه ای شاخص ســازی در 
بازار ســرمایه ایران به امری عادی تبدیل شده و به 
بهانه حمایت از بازار در واقع از شــاخص حمایت 
کرده و این کار نمونه بارز دســت کاری در این نماگر 
مهم است. روز سه شنبه شــاخص کل هم وزن که 
صادق تر از همتــای خود عمل می کند، افزایشــی 
۲۵ واحدی را ثبت کرد و ارزش کل معاملات بورس 
بالغ بر چهارهزارو ۹۴۷ میلیارد ریال بود. روز گذشته 
حجــم و ارزش معاملات گروه خــودرو به وضوح 
بیشتر از ســایر گروه ها بود، اگرچه با گذشت زمان، 
روند منفی کلی بر خودرویی ها حاکم شــد، ولی در 
محدوده منفی شاهد تقاضای مناسبی بودیم. گروه 
پالایشگاهی پس از کاهش قیمت نفت در محدوده 
منفی معامله شــدند و گروه هــای معدنی، فلزات 
و بانــک نیز کم حجم و با افــت قیمت به کار خود 

پایان دادند. 
 بازار اوراق بدهی، دیروز شاهد عرضه دو هزار  
میلیارد ریال اوراق اجــاره رایتل بود که با نرخ ۲۱ 
درصد، پرداخت های ماهانه و سررسید چهارساله، 
با اســتقبال بازار مواجه شــد. به نظر می رسد عزم 
دولت بــرای اصلاح نظام بانکی و ســاختار تأمین 
مالی در کشور جدی است؛ به طوری که تأمین مالی 
از طریق بازار ســرمایه در ســال۹۴ نسبت به سال 
گذشــته، افزایش سه برابری داشــته که این امر از 
طریق ابزارهایی نظیر اوراق خزانه اسلامی، اوراق 
مشارکت نفت، اوراق مشارکت دولت، شهرداری ها 
و بانک ها، ســلف های مــوازی و عرضه های اولیه 
انجام شده اســت. همچنین تأکید بر اجرای پروژه 
اصــلاح نظام بانکی، به  عنــوان اولویت اقتصادی 
در ســال جــاری، با وجود حذف بخشــی از آن در 
بودجه ســال جاری، نشــان می دهــد دولت برای 
تغییــر ترکیب تأمیــن مالی کــه درحال حاضر ۸۰ 
درصد آن بر دوش نظام بانکی است، برنامه دارد. 
وجود یک بازار بدهی منسجم و نظام مند می تواند 
نقش مهمی در بهبود وضعیت تأمین مالی صنایع 
ایفا کــرده و گامی باشــد برای نیل بــه اقتصادی 

تولید محور و درون زا.

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3455
3990
5098
944

تغییر
-5

+20
+20
-2

طلاو سکه   
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1041000
1041000
538000
293000
199000
106700
1286.4

تغییر
-5000
-5000
-2000

-
-1000
-500
-10,5

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
78044,4
29456,4
13767,8
11514,7
87277,9
3135,7

تغییر
-240,96
-90,89
25,51
21,30

-279,13
-12,20

شرق: مســیر توســعه یافتگي در 
فرازوفرودهاي  بــا  همواره  ایران 
فراوانــي روبــه رو بوده اســت. 
یا  نفتي  به درآمدهاي  وابســتگي 
به تعبیــري پدیده نفریــن منابع، 
همواره این اقتصاد را کوچك نگاه 
داشــته و فرصت رشــد را به آن 
نداده اســت. البته به گفته برخي 
از اقتصاددانان، همین امر ســبب 
شــده تا مردم ایران همــواره به 

دلیل آســودگي خاطر از وجود این منابع و امکان توزیع 
آن از سوي دولت ها، کمي تنبل شوند. حال در چهارمین 
نشســت ســالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه که به 
مناسبت ســیزدهمین سالگرد درگذشــت دکتر حسین 
عظیمي با محور «نهادها، اشتغال مولد و رشد باکیفیت» 
در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایي برگزار شد، 
پنج اقتصاددان برجسته کشور به بررسي روند توسعه در 
ایران از منظر اشتغال مولد پرداختند که چکیده اي از آن 

در پي مي آید.
رواج فعالیت های نامولد، نتیجه بی توجهی به اصول 

اقتصاد
عباس شــاکری، رئیس دانشــکده اقتصاد دانشــگاه 

علامه طباطبائی
حســین عظیمی معلمی بزرگ بود و کلاس های درس 
او در کنار وجه آموزشــی، وجه تربیتی نیز داشت. او در 
اقتصاد، اســتاد بود و بر مباحث اقتصــاد احاطه کامل 
داشــت. او مفاهیم اقتصادی را خــوب فرا گرفته بود و 
خوب تدریس می کرد؛ گرچه در دســتگاه های اجرائی و 
سیاست گذاری و در نهادهای برنامه ریزی و برنامه نویسی 
موردمهر قرار نگرفت. البته او در دســتگاه های اجرائی، 
سیاست گذاری و برنامه ریزی، از سوی افرادی که عمدتا 
عظیمی را می شــناختند و به علــم و آگاهی او معتقد 
بودند، مورداحترام بود اما از تفکرات او اســتفاده نشد. 
طبیعی هم اســت؛ الان اگر می بینیــم قاچاق، فعالیت 
نامولــد، انحصارهای مالی و تجاری، خصوصی ســازی 
کــه به انحصار تبدیل شــد و... رواج یافته اســت و اگر 
با هر تولیدکننــده ای مواجه می شــویم کلی دغدغه و 
محدودیت دارد، نتیجه همان رفتارها و سیاســت هایی 
اســت که بــدون توجه بــه اصــول اقتصــاد اجرائی 
شــده اســت. گویی طوری ریل گذاری کردیــم، حتی در 
برنامه ریزی، که اقتصاد باید به این ســمت برود. به قول 
دوســتان، مثلثی تشکیل شده از دولت رانتی و کوته نگر، 
دستگاه های منفعت طلب نامولد و تحلیلگران همراه.  

امثال عظیمی بســیار نیســتند اما همین تعداد هم 
آن گونه که شایسته بود، در راهبری اقتصاد جای نگرفتند. 
تحلیل های اقتصادی به شناخت مفاهیم اقتصادی نیاز 
دارد و افراد باید به معنای واقعی کلمه اقتصاد خوانده 
باشند تا برای دردهای اقتصادی، درمان مؤثر تجویز کنند. 
اگر مســئولان با علمی که نخوانده اند، مسائل اقتصادی 
را تفســیر می کنند و به نگرش های نادرست، بیشتر بها 
می دهند، بحث دیگری است اما ماندگاری این وضعیت 
که عدم تعادل ها به جای تضعیف، تقویت می شــوند، 
بی کاری به جای روشن ترشدن چشــم اندازش، مکدرتر 
می شــود، نقدینگی قابل کنترل نیست و گویی یک روند 
افزایشی خودافزایی را به خود گرفته است. فعالیت های 
نامولد، قاچاق و انحصارهای مالی و تجاری فراوان شده 
است. این اقتصاد با نرخ بهره ۲۶ و ۳۰ درصد می خواهد 
از رکود خارج شــود. اگر جایــگاه انحصارهای مالی در 
اقتصاد و نقش آنها را در این عدم تعادل هایی که ایجاد 
شــده است، تحلیل کنید، می بینید که چقدر تحلیل های 
صحیــح و مبتنی بر مفاهیم اقتصــادی و البته با لباس 
تأثیرات سیاســی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و تاریخی 
می تواند کارســاز باشــد.  نقش مرحــوم دکتر عظیمی 
این بــود که حداقل این مســیر و رویه فکــری را ایجاد 
کرد و جلســاتی که پس از درگذشــت ایشان به صورت 
منظم برگزار می شــود، نیز گواه بر همین اســت که طرز 
فکر ایشــان و تحلیل های مناســب و درست در جامعه 
قــوت می گیرد. اگر تحلیل، آسیب شناســی، مشــاوره و 
سیاســت گذاری مبتنی بر مفاهیم پایه اقتصاد و دانشی 
کــه از تعامل قلمــرو اقتصاد و دانش هــای اجتماعی 
حاصل می شود نباشد، راه به جایی نمی برد و نمی تواند 

کاری برای ما از پیش ببرد.
دستور سرمایه بس برای اقتصاد

محسن رنانی، اقتصاددان
مفاهیم رشد، پیشــرفت و توسعه در جامعه ما تفکیک 
نشده است و در کلان سیاســت گذاری بین اینها تفاوتی 
دیده نمی شــود. رشــد یعنی تکثیر افقی وضع موجود؛ 
ماننــد کارخانه ای که بــا امکانات قبلــی، تولید خود را 
افزایــش دهــد. پیشــرفت یعنی تکثیر عمــودی وضع 
موجود؛ مانند کارخانه ای کــه خط تولید خود را ارتقا و 
به لحــاظ کیفی، تولید را افزایش دهد. در دل توســعه، 
رشــد و پیشــرفت هم هســت؛ این دو گرچه شرط لازم 
هســتند اما کافی نیســتند. توســعه در کارخانه ای که 
برای رشد و پیشرفت مثال زدم، وقتی اتفاق می افتد که 
نظام مدیریت، ســطح دانش، مناســبات درون سازمانی 
و... عقلانی شــود. رشد یعنی ساخت فرودگاه، پیشرفت 
یعنی دستیابی این فرودگاه به دانش فنی روز و توسعه 
یعنی اینکه مناســبات، ساز وکار و اخلاق در این فرودگاه 

تغییر کند. 
توســعه دو بُعــد دارد. محصــول بُعــد رفاهی و 
اقتصادی آن، رفاه و محصول بُعد رفتاری و فرهنگی آن، 
رضایت اســت. رفاه با غلبه بر محدودیت های طبیعی 
به دســت می آید و رضایت با غلبــه بر محدودیت های 
اجتماعی. شاید شما خودرو پیشرفته ای داشته باشید و 
در آن احســاس رفاه کنید اما وقتی رفتار دیگر رانندگان 

عقلانی نباشد، هرگز به رضایت نمی رسید. 

مــا تاکنون به ســاخت جــاده، فــرودگاه، کارخانه، 
پتروشیمی، دانشگاه و... مشغول شده ایم که رفاه تولید 
کنیــم. در آموزش عالی تمرکز ما بــر تولید مدرک بوده 
اســت. برای تولید انســان هایی که بتوانند یک جامعه 
شــرافتمند ایجاد کنند، ســرمایه گذاری نکرده ایم. بُعد 
رفاهی و فیزیکی توســعه، ابتدا به ســرمایه اقتصادی و 
سپس به سرمایه انسانی نیاز دارد اما بُعد دوم توسعه، 
نیازمند ســرمایه های اجتماعی و نمادین اســت. این دو 
ســرمایه در همه اسناد رسمی توسعه کشور ما مغفول 
بوده اســت. ســرمایه نمادین اصــلا نبوده و ســرمایه 
اجتماعی هم فقط یک  بار در برنامه چهارم توسعه و آن 
هم توسط مرحوم دکتر عظیمی وارد شده است که اینک 

۱۳ سال از درگذشت او می گذرد. 
بعد اول توسعه، مدرنیزاسیون است؛ یعنی امکانات 
به وفــور در جامعــه تکثیر می شــوند و ســطح رفاهی 
افزایش می یابد. اما بعد دوم توسعه، مدرنیته است که 
در سال های گذشته ضدارزش تلقی می شد. باید جدی تر 
بــه مدرنیته بپردازیــم. مدرنیته ما را بــه رفتار عقلانی 
متصل می کند و تعامل و هوش اجتماعی ما را افزایش 
می دهــد؛ بدون اینها نمی توانیم توســعه پیدا کنیم. در 
نظام معیشتی سنتی، تولید شخصی بود و تولیدکنندگان 
به هم وابسته نبودند اما در دنیای مدرن، تولیدکنندگان 
به هم ربــط دارند و زندگی افرادی کــه در یک نظام و 
اجتماع هســتند، به هم گره خورده اســت. مردم با هم 
ارتبــاط پیــدا می کنند و اگــر نتوانیم انبوه مناســبات و 
تعامل هــا را مدیریت کنیم، ارتباطــات اقتصادی به هم 
می ریــزد. در دنیای مدرن اگر بخواهیم ارتباط اقتصادی 
داشــته باشــیم، باید به عقاید دیگران احترام بگذاریم و 

خود را مستقل از جهان ندانیم. 
اگر سازوکار عقلانی جایگزین 
مناسبات  نشود،  عاطفی  سازوکار 
متحــول نمی شــود، ســرمایه از 
این کشــور فرار می کنــد و تولید 
نمی تواند محور توســعه شــود. 
چــرا؟ در کشــوری که دســتور 
بــرای  آن  رئیس جمهــوری  دو 
ایران شناس  یک  به خاک ســپاری 
زاینــده رود،  ســاحل  در  معروف 
توســط ۱۰ نوجوان زیر پا گذاشته 
و فراموش می شود، مگر می شود 
تولید محور توسعه شود.  ما رشد 
و پیشــرفت داشته ایم اما توسعه 

خیر. تحول رفتاری رخ نداده است. اگر جایگزینی قانون 
به جای ایدئولوژی و مناسبات شخصی رخ ندهد، وجه 
اول توســعه پرهزینه می شود و تا زمانی ادامه می یابد 
کــه چاه نفت داشــته باشــیم.  هزینه پیشــرفت ابتدا 
بالاســت، چون باید زیرساخت هایی ایجاد شود. بعد از 
مدتــی در طول زمان هزینه پیشــرفت کاهش می یابد، 
به شــرطی کــه هم زمان تحول فکــری و فرهنگی نیز 
در رفتارها رخ دهد. در این صورت افق بلوغ توســعه 
را خواهیم دید. اگــر تحول فرهنگی رفتاری رخ ندهد، 
هزینه پیشــرفت دوبــاره بالاتر می رود و توســعه وارد 
دام کودکی می شــود. یعنی جامعه پیشرفته است اما 
رفتارهــا و خلقیــات آن هنوز کودکانه اســت. از دیگر 
ســو اگر تحول پیدا نکنیم، از یک جایــی به بعد دیگر 
نمی توانیم به همین پیشرفت عادی هم برسیم، چون 

بسیار پرهزینه می شود. 
مــا از فقر توســعه در دام کودکی توســعه گرفتار 
شده ایم. تحول فناوری ما را دچار سرگیجه کرده است 
در نتیجــه مثلا ما به اندازه آمریــکا که اقتصادش ۴۰ 
برابر ماســت، مهندس تولید کرده ایــم یعنی فقط به 
پیشــرفت فکر کرده ایم نه توســعه. آموزش وپرورش 
می تواند تحول کیفی را که لازمه توســعه است، رقم 
بزند. بر اساس آمارهای رسمی، سهم آموزش وپرورش 
در بودجه ۸۷ بالغ بر ۱۲ درصد و ســهم وزارت دفاع 
۱۱درصــد بــوده اســت. در لایحه بودجه ۹۵ ســهم 
آموزش وپرورش به ۱۵ درصد رســیده و سهم وزارت 
دفاع به ۱۹ درصد افزایش یافته اســت.  روان شناسان 
می گویند کودک فقط تا هفت سالگی تغییر می پذیرد و 
بعد از آن فقط تا ۱۸ ســالگی تأثیرپذیر است و بعد از 
آن تابع جمع بندی خود قرار می گیرد. ۴۰ ســال است 
دنیا فهمیده که بذر توســعه باید قبل از هفت سالگی 
در ذهن کودک کاشته شود. آنها در کلاس های نقاشی، 
کاردســتی و ورزش تمام آنچه برای توسعه مورد نیاز 
اســت را به کودکان می آموزند درحالی که در کشــور 
ما عملا کودک تا هفت ســالگی چیــزی یاد نمی گیرد 
و پــس از آن هم فقط مغزشــان را آموزش می دهیم 
بدون اینکه توانایی زیستی داشته باشند. این می تواند 

خطرناک هم باشد. 
مــا در ایجــاد اصلی ترین ابــزار توســعه ناتوانیم. 
بــرای دو نســل بایــد کمربندها را ســفت کنیــم. باید 
دســتور ســرمایه بس برای اقتصاد صــادر کنیم، همین 
حــالا هم ظرفیت شــهرک های صنعتی مــا چهاربرابر 
ظرفیت اقتصاد کشــور است. ســرمایه ها را باید صرف 
آموزش کودکان دو نســل بعدی کنیم. مانند کشورهای 
توســعه یافته برنامه ریزی برای توســعه را باید از زمان 

جنینی کودکان شــروع کرد، شــاید دوره ای برســد که 
تصمیم بگیریم فرزندانمان را به مدرســه های فعلی و 
نظام آموزشی فعلی نسپاریم. پول هایی را باید از وزارت 
دفاع و اقتصاد بیرون بکشــیم و بــه آموزش اختصاص 
دهیم. ما تا وقتی به توســعه کودکــی پای نگذاریم، در 

کودکی توسعه فرومی مانیم. 
در ایران، «کار» مبناي قدرت نیست

حسن طائي، مشاور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعي
اگر بــه چرخه اقتصادي کشــورها نــگاه کنیم، همه 
اقتصادها کمابیش کارگــزاران اقتصادي، عوامل، بازار 
و... دارند که محاط در محیط بزرگ تري به نام ســپهر 
زیستي هســتند که از عناصر سپهر دانایي اقتصادي و 
سیاسي شکل گرفته است. آنچه کشورها را از یکدیگر 
متفاوت مي کند، نگرش و حکمراني اســت که بر این 
چرخه حاکم است. بلااســتثنا همه کشورها از دولت 
کار بــه دولت رفاه رســیده اند. اگر رفاه و توســعه را 
هــدف غائي این تأمــلات و تلاش ها در نظــر بگیریم، 
همــه دولت ها ابتدا به دولــت کار روي آوردند. آنچه 
مي توانیــم در مورد توســعه مغرب زمین و حاشــیه 
جنوب شرقي آســیا بیان کنیم، این است که همه این 
کشــورها دولت کار شومپیتري یعني حکمراني مبتني 
بــر تلاش و دانش را مدنظر قرار داده اند تا از پس این، 
به توزیع آنچه حاصل شــده بود، روي آورند. در واقع 
روش توزیع گرایانــه دولت رفاه کینــزي بعد از الگوي 
اساســي کار به دست آمد. رویکرد دولت کار به منابع 
انساني یا قابلیت ها، تأکید بر بهبود دانش و تخصص، 
تجربــه و مهــارت، تــوان و تکاپــو، امیــد و خلاقیت 
جویندگان کار از طریق گسترش کسب وکارها در همه 
مقیاس ها شــکل مي گیــرد. کارورزي و کار داوطلبانه 
نیز در این دســته قــرار مي گیرد. 
نیز  دولــت کار رویکرد دیگــري 
دارد. ایــن دولــت بر گســترش 
آموزش هاي فني و حرفه اي تأکید 
انســان ها  کار،  دولــت  در  دارد. 
به مثابه یك بنگاه چندمحصولي 
بــا ســرمایه گذاري  هســتند که 
بــر خویشــتن، توانایي خــود را 
بــه منصه ظهور مي رســانند. در 
اکتســابي  این ظرفیت هاي  واقع 
حاصل شــده، امر جزئي نیســت 
و می توانــد ســاختار درآمدها و 
دستمزدها را تغییر دهد و سهم 
عوامــل تولید را از ارزش افزوده به کلي دگرگون و وارد 

عرصه اي کند که انسان ها محور توسعه باشند.
در واقــع دو نوع حکمراني وجــود دارد؛ حکمراني 
مبتني بر تلاش و دانش که همان دولت کار شومپیتري 
اســت و دیگري حکمرانــي مبتني بر توزیــع و رفاه که 
دولت رفاه کینزي را به ارمغان مي آورد. آنچه در نگرش 
دولت کار شومپیتري وجود دارد، در مقایسه با آنچه در 
دولت رفاه کینزي مطرح مي شــود، همین نکته اســت. 
انســان هایي که در این دو نظام قرار مي گیرند، با یکدیگر 
بســیار متفاوت اند. اگرچه نگرش دولــت رفاه کینزي و 
دولت کار شــومپیتري هر دو به نوعي دخالت دولت را 
دیکته مي کنند، اما بسیار از یکدیگر متمایزند. دولت کار 
بر تلاش و خلاقیت و ارتقاي قابلیت انسان تأکید دارد اما 

دولت رفاه، نگرشي توزیع گرایانه دارد.
ما نیــز براي بهبــود رویکرد اجتماعــي و اقتصادي 
خود، براي خروج از دام تعادلي ســطح پایین که گرفتار 
آن شــده ایم، قطعا باید نــوع نگاهمان را به انســان و 
نگرش سیاســت گذاران را از دولت رفــاه به دولت کار 
تغییر دهیم. باید به دولت کار تســهیلگر، کاردوســت، 
توانمندساز و کارآفرین و حامي بخش هاي مولد، تغییر 
جهت دهیم. چنین تغییر دیدگاهي باید در ســطح کلان 
مورداجماع قــرار گیرد. اما در کمــال بهت و حیرت، از 
ســوي مجلس یك روز به روزهاي تعطیل کشور افزوده 
شد. ملتي که در حاشیه تاریخ زندگي مي کند، هیچ گونه 
فرصت فرجام خواهي براي اینکــه به تاریخ بگوید چرا 

توسعه نیافته ام، نخواهد داشت.
به طــور کلــي تأکید بیــش از انــدازه دولت ها بر 
درآمدهــاي نفتي و اتخاذ تدابیر توزیع گرایانه و توزیع 
گسترده یارانه ها و ارائه سوبسیدهاي غیرهدفمند در 
میان سیاســت گذاران ایران در قبل و بعد از انقلاب، 
در بیــن گروه هاي سیاســي مذهبي، چپ، راســت، 
رویکرد دولت رفاه بوده اســت. اینجا کسي به تولید 
نمي اندیشد، همه بر محور توزیع، قدرت را مي طلبند. 
از یکي از مقامات ارشــد پرســیدم چرا در ایران هیچ 
دولتــي از کار صحبــت نمي کنــد و همــه گروه ها و 
اشخاص دنبال توزیع هستند؟ پاسخ دادند: «چون در 
ایران کار، مبناي قدرت نیست». در اینجا یارانه دولت 
کینزي هســت نه کارانه دولت شــومپیتري. این نگاه 
و نگرش مقامات ارشــد نظام ها، ایــران را وارد عصر 
جدیــدي کرده اســت که باید گفــت: «عصر اولویت 
همه چیز بر تولید». از تبعات چنین رویکردي، فرهنگ 
کار ضعیــف، بهره وري نیروي انســاني و کل اقتصاد، 
درآمدهاي اندك، تنزل ســرمایه گذاري و حجم تولید 

ناخالص داخلي پایین و کندي رشد است.

غیررسمي  اقتصاد  بازدارنده  اثر 
بر رشد اقتصادي در ایران

عضــو  عرب مــازار،  علــي 
اقتصاد  دانشــکده  هیأت علمي 

دانشگاه علامه طباطبایي
همیــن چند روز پیــش در فضاي 
منتشــر شد  مجازي، عکس هایي 
که مســیر پرتردد کالاهاي قاچاق 
در یکي از اســتان هاي مــرزي را 
نشان مي داد، درحالي که نیروهاي 
مســئول که قاعدتا باید مانعي براي این اتفاق باشــند، 
نظاره گر حرکت و تردد آنها بودند. آیا این نگرش، نگرش 

درستي است؟
از واژه اقتصاد غیررســمي، تعاریف مختلفي ارائه و 
همین طور نام هاي متعددي براي آن انتخاب شده است. 
اقتصــاد زیرزمیني، ســیاه، موازي، پنهان، ســایه و... اگر 
ملاك ما، ثبت نشدن در حساب هاي ملي باشد، مي توانیم 
اقتصاد غیررسمي را شــامل فعالیت هاي اقتصادي در 
چهار بخش خانوار، غیررســمي، نامنظــم و غیرقانوني 
بدانیم. بخش خانــوار یعني تولیداتي کــه در خانواده 
تولید شده و به مصرف مي رسد و به بازار ارائه نمي شود 
و چون بازاري نمي شــود، در حساب هاي ملي نیز ثبت 
نمي شود. بخش غیررســمي به فعالیت هاي اقتصادي 
در بنگاه هاي کوچك زیر پنج نفر گفته می شود که چون 
کوچك است، در حســاب هاي ملي احتساب نمي شود. 
بخــش نامنظم شــامل بخش هایي اســت که ماهیت 
قانونــي دارد، امــا فعــالان اقتصــادي آن را به صورت 
غیرقانونــي انجام مي دهند و مجوزهاي لازم را کســب 
نمي کنند یا براي فرار از مالیــات و عوارض و بیمه هاي 
اجتماعي، آن را به صورت پنهان انجام مي دهند. بخش 
غیرقانوني آن مجموعه از فعالیت هاي غیرقانوني است 
که ماهیتا هم غیرقانوني اســت، مثل قاچاق کالا، مواد 
مخــدر و مشــروبات الکلي. در مباحثي کــه به اقتصاد 
غیررســمي مي پردازد، منظــور از اقتصاد غیررســمي، 
فعالیت هایي اســت که در بخش نامنظم و غیرقانوني 

صورت مي گیرد.
در اســتانداردهاي جدیــد حســاب هاي ملــي در 
ســال هاي ۱۹۹۳ و ۲۰۰۸، با این تغییــر رویه مواجهیم 
که نظام هاي آماري کشورها مکلف شدند فعالیت هاي 
اقتصادي غیررســمي را درون محاســبات آماري خود 
بگنجاننــد و بــرآوردي از میــزان آن ارائه دهنــد، زیرا 
تصمیم گیري و سیاســت گذاري بدون داشتن اطلاعات 
کامل در این حوزه ها عملا با شکســت مواجه می شود، 
به ویژه در کشورهایي که حجم فعالیت هاي غیررسمي 
در آن بالاســت. با این چارچوب مفهومي، برآوردهایي 
که از فعالیت هاي اقتصاد غیررســمي در سطح جهان 
از ســوي اشــنایدر، اقتصاددان اتریشــي از سال ۱۹۹۹ 
تا ســال ۲۰۰۵ ارائه شــده اســت را بازگــو مي کنم. این 
آمار، در اغلب کشــورهاي در حال توســعه آفریقا، براي 
فعالیت هاي غیررسمي نسبت به تولید ناخالص داخلي، 
عددي بین ۴۱ تا ۴۳ درصد را برآورد مي کند. این آمارها 
بــراي آمریکاي مرکزي و جنوبي، ۴۱ تا ۴۲ درصد، آســیا 
۲۸٫۵ تا ۳۰ درصد، کشــورهاي در حال گذار (کشورهاي 
سوسیالیســتي که تغییر نظام داد ه اند) ۳۸ تا ۴۰ درصد، 
کشورهاي بسیار توسعه یافته عضو OECD بین ۱۴ تا ۱۷ 
درصد، جزایر جنوب غربي پاســفیك حدود ۳۰ درصد، 
کشــورهاي کمونیســتي ۱۹٫۸ تا ۲۲ درصــد و از طیف 
۱۴۵ کشــوري که اندازه گیري کــرده، میانگین ۳۳ تا ۳۴ 
درصد برآورد کرده اســت. این ارقام، اعداد بزرگي است 
که اگر در محاســبات به حســاب نیاید، انحراف اساسي 
در تصمیم گیــري و سیاســت گذاري را به همراه خواهد 
داشــت. برآوردها از اقتصاد غیررســمي ایران نسبت به 
تولیــد ناخالص داخلي در این آمار، رنجي بین ۱۸ تا ۲۳ 
درصد را نشــان مي دهد. بنابراین برخي از قضاوت هایي 
که در مورد حجم بســیار گســترده اقتصاد غیررســمي 
در کشــور ارائه مي شود، به نظر مي رســد قدري ناشي 
از تفــاوت تعریف یا روش هاي اندازه گیري و مشــکلات 
برآورد تخمیني است. مطالعات ایراني نیز نشان می دهد 
میانگین اقتصاد غیررسمي در سال هاي ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۹، 

۱۵٫۶درصد بوده است.
امروزه روشــن شــده اســت که یك گلــوگاه اصلي 
براي توســعه یافتگي کشــورها، حاکمیت قانون است. 
نورث و همکارانش نشــان مي دهند براي ورود به دالان 
توســعه یافتگي، سه شــرط باید محقق شود. حاکمیت 
قانون، ایجاد ســازمان هاي دائمي و کنترل سیاســي بر 
نیروهای غیر سیاســی. براي تحقق این شــروط، شــرط 
پایه، همان گســترش حاکمیت قانون اســت. گسترش 
فعالیت هاي غیررسمي قطعا حاکمیت قانون را کاهش 
مي دهد.به لحاظ نظري گســترش اقتصاد غیررسمي از 
آنجا که بخشي از عوامل تولید را از فعالیت هاي رسمي 
به سمت فعالیت هاي غیررسمي سوق مي دهد، به افول 
اقتصاد رســمي و کاهش رشد اقتصادي منجر مي شود. 
در این صورت درآمدهــاي مالیاتي دولت افزایش یافته 
و به تبع آن امکان ارائه خدمات عمومي توســط دولت 
بیشــتر مي شــود. مخالفان مي گویند نوســانات رشــد 
اقتصادي بیانگر فراز و فرود (رونق و رکود) کســب وکار 
(رســمي و غیررسمي) است. باید شاهد هم حرکتي بین 
این دو فعالیت باشیم. مقایسه روند اندازه  نسبي اقتصاد 
غیررســمي و رشــد اقتصادي در مطالعــات تجربي در 
اقتصاد ایران نشــان مي دهد، ضریب همبستگي بین این 
دو منفي ۰٫۲۸ درصد بوده است. در واقع از آن مي توان 
برداشت کرد که اثر اقتصاد غیررسمي بر رشد اقتصادي 
بازدارنده است، بنابراین حتي اگر مطالعات نظري در این 
زمینه سردرگم اســت، بنا بر مطالعات تجربي در ایران، 
باید از گسترش فعالیت هاي غیررسمي جلوگیري کنیم.

ادامه در صفحه ۵

بعثت برای اخلاق 
شــعار جاهلیت این بود که ما راه بزرگان و پدران 
پیشــین خود را ادامه می دهیم. قرآن کریم این روش 
غیرعقلانی را محکوم کرد و فرمود: «اولو کان آباءهم 
لایعقلــون شــیئا و لایهتــدون: اگر پــدران و بزرگان 
شما راهی را که پســند نیست و از عقل به دور است 
برگزیدند، شــما نیز همان راه را پی خواهید گرفت؟» 
در بعثت پیامبر ملاك مطلوبیت هر چیزی، عقلانیت 
اســت. در جامعه ای که دین و اعمال عبادی وجود 
دارد؛ اما به اخلاق و عقلانیت توجه نشــود، مفاسد 
آن جامعه بیــش از مصالح آن خواهــد بود. پیامبر 
این هشــدار را داد و فرمود: «قصــم ظهری رجلان: 
عالــم متهتك و جاهل و متنســك: دو کس پشــت 
مرا شکســتند، عالمان بی پروا و دیــن داران نادان». 
پیامبر در روزهای نخســت بعثت که با بت پرســتی 
مبارزه می کرد و مــردم را به خدای واحد مي خواند، 
مســئله مبارزه با مســکنت، فقر و تفاوت طبقاتی را 
کــه در جامعه مکه وجود داشــت در کنار تعالیم و 
برنامه هــای دعوت خود قرار داد. فقــر و ناداری در 
مکتب پیامبر منشــأ مفاســد اخلاقی تلقی شد و در 
تعالیم خــود فراتــر از آن میزاني کــه از نماز گفت 
از انفــاق، زکات و صدقــات ســخن به میــان آورد. 
به کارگیری این واژه ها برای تأکید بر این نکته بود که 
تا مشــکلات اقتصادی مردم حل نشــود نمی توان از 
توحید ســخن گفت. فرمود: «کسانی که برای مبارزه 

با فقر کاری نمی کنند، تکذیب کنند گان دین هستند».
ادامه در صفحه ۷

ادامه از صفحه اول

بی توجهی دلار به وعده تازه وزیر
شــرق: خبــر تک نرخی شــدن ارز کــه تاکنــون  �

چندین بار از سوی مســئولان اعلام شده، دیروز برای 
چندمین بار توسط وزیر اقتصاد اعلام شد. او گفت ارز 
از نیمه دوم ســال تک نرخی می شــود. هربار که این 
خبر اعلام می شــد دلار تکانــی قابل توجه می خورد 
اما دیروز هیچ واکنشی به این خبر نشان نداد و فقط 
پنج تومان نسبت به روز دوشنبه ارزان تر شد.  در بازار 
طلا اما ریزش قیمت ها شــدید بود. دیروز سکه های 
طرح جدید و قدیم هر یک پنج هزارتومان ارزان شدند 
و باقی ســکه ها نیز ریزش ناچیــزی را تجربه کردند. 
این ریزش در پــی افت ۱۰٫۵ دلاری قیمت هر اونس 
طــلا در بازارهای جهانی بود.  برخی از کارشناســان 
معتقدند طلا پتانسیل رســیدن به هزارو ۴۰۰ دلار را 
دارد. بااین همه تازه ترین تحلیل اینوســتینگ نشــان 
می دهد انتشار آمارهای اشتغال آمریکا در ماه آوریل 
و روشن شــدن وضعیت بــازار کار و نــرخ بی کاری 
تأثیــر زیادی بر نوســانات ارزش دلار و قیمت طلا در 

روزهای آینده خواهد داشت. 

طلا و ارز

 على نیکوگفتار
 تحلیلگر بازارهاى مالى

رناني در چهارمین نشست سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه عنوان کرد

باید براي ۲ نسل کمربندها را سفت کنیم

در واقع دو نوع حکمراني
 وجود دارد؛ حکمراني

 مبتني بر تلاش و دانش که همان 
دولت کار شومپیتري است 

و دیگري حکمراني مبتني بر توزیع 
و رفاه که دولت رفاه کینزي را به 
ارمغان مي آورد. آنچه در نگرش 
دولت کار شومپیتري وجود دارد

 در مقایسه با آنچه در دولت رفاه 
کینزي مطرح مي شود

 همین نکته است 


